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 چكيده

، شود مي با عقد ازدواج براي زوجين حقوقي ايجاد         
به .  گرددغيرمالي تقسيم مي     مالي و  كه به حقوق   

است تمامي حقوق مالي مختص زوجه ،ستثناي ارثا
مهريه، .  گيردكه جمله آن بر عهده زوج قرار مي           

المثل، نحله و شرط تنصيف دارايي از          نفقه، اجرت 
مطالبات مختص زوجه در روابط زوجين در حقوق          

بعد از ازدواج ممكن است شرايط           .  استايران   
حادث ...  مختلفي مانند ورشكستگي، اعسار زوج و        

با .  ود كه مطالبات زوجه را تحت تأثير قرار دهد           ش
هاست، در برخي موارد     اصل بر عدم تأثير آن      كهاين

كه با توجه به    شود،  شرايط پيش گفته تأثيرگذار مي    
  . نوع مطالبه، تأثير آن متفاوت خواهد بود
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Abstract 
After the marriage, the spouses have some 
rights against each other, which are divided to 
financial or personal rights. Although personal 
rights belong to both the man and the woman, 
the financial rights, except the heritage, belong 
only to the wife which is imposed on the man. 
The dowry, the maintenance, donation, half the 
property of the man, remuneration belong only 
to the wife. 
After the marriage, different factors 
may affect the merit of the wife for 
these claims such as incapacity, 
bankruptcy or the insolvency of one of 
the man. Regarding the impact of 
these factors on the merit of the wife 
for these rights it should be said that in 
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 مقدمه

اما لوازمي دارد كه     اگرچه ازدواج، از نظر طبيعي يك ضرورت و از نظر شرعي يك تكليف است،                 
 عوارض  يكي از .  شتجاي خواهد گذا    خواسته يا ناخواسته آثار و پيامدهاي مطلوب يا نامطلوب بر            

نحله و شرط تنصيف دارايي از جمله         المثل، اجرت نفقه،،  مهريه .  آن است   امور مالي بر     ترتب نكاح،  
با توجه به مصلحت نهفته     چنين حقوق مدني ما     هم و شريعت مقدس اسلام     .استحقوق مالي زوجه    

-اجرت.   واجب است  زوج آن بر    هديأت را از لوازم ضروري عقد نكاح دانسته و           نفقه مهريه و  در احكام،   

 قانون مدني در شرايط      336چنين تبصره الحاقي به ماده       هم المثل نيز طبق ماده واحده طلاق و        
چنين نحله و شرط تنصيف دارايي نيز در شرايط خاصي به             خاصي برعهده زوج گذاشته شده و هم       

كه بعد از انعقاد عقد نكاح ممكن       حال با توجه به اين    .  گيردعنوان يك حق مالي بر عهده زوج قرار مي        
است زوج يا زوجه در شرايط مختلفي قرار گيرند، براي مثال، زوج ورشكسته شود، يا ادعاي اعسار                     

 كند، تأثير اين شرايط بر مطالبات زوجه چيست؟

. گيرداعسار زوج بر مطالبات زوجه مورد بررسي قرار مي              در اين مقاله تأثير ورشكستگي و        
كند؛ بنابراين، تأثير ورشكستگي يا اعسار زوج بر         اعسار غيرتاجر صدق مي     تاجر و  ورشكستگي براي 

 .  استحقاق زوجه نسبت به مطالبات و نحوه وصول آن موضوع بحث است
ورشكستگي و اعسار زوج اگرچه ممكن است بر نحوه وصول مطالبات زوجه تأثير داشته باشد،                   

كه وضعيت  با توجه به اين    .   نبايد تأثير بگذارد    مطالبات وي  ولي در استحقاق زوجه بر حقوق و         

ثر است و   ؤمنيز  اين شرايط بر نحوه وصول مطالبات        
در .  در هر مورد تشريفات خاص مقتضي خود را دارد        

اين مقاله تأثير ورشكستگي و اعسار زوج بر استحقاق 
چنين وصول مطالبات زوجه مورد بررسي قرار        و هم 
 .گيردمي
 

ه، نفقه، اجرت المثل، اعسار،         مهري:  هاواژهكليد
 ورشكستگي

 
 

principle they do not affect this title, 
but in some cases it is possible. 
Depending on the kind of claim the 
effect differs. 
These factors may also affect the way to 
recover these claims, which, in any case, has 
got its own procedure. 
Therefore, the main purpose of this article is to 
consider the effect of the bankruptcy and 
insolvency of the man on the merit of the wife 
and the way to recover these claims. 

 
KeyWords: Dowry, Maintenance, rem
ration, Insolvency, Bankruptcy. 
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مطالبات در دو حالت مختلف زوج، يعني ورشكستگي و اعسار بايد مورد بررسي قرار گيرد، اكنون                    
 .گيردتأثير اعسار و ورشكستگي زوج به ترتيب در دو مبحث جداگانه مورد بررسي قرار مي

 

 هتأثير ورشكستگي زوج بر مطالبات زوج: مبحث اول

كه مطالبات مختص زوجه در روابط زوجين شامل مهريه، نفقه، اجرت المثل، نحله              با توجه به اين   
المثل، نحله و   باشد، گفتار نخست به مهريه اختصاص يافته و نفقه، اجرت          و شرط تنصيف دارايي مي    

 .شرط تنصيف دارايي در گفتار پاياني مورد بررسي قرار خواهد گرفت
 

 رشكستگي زوج بر مهريه زوجهتأثير و: گفتار اول

 و يا در صورت كلي بودن به عنوان          1آيدميطبق قانون با عقد ازدواج مهريه به مالكيت زوجه در          
حال بايد ديد در صورت ورشكستگي زوج، استحقاق زوجه بر             .  گيرديك دين بر ذمه زوج قرار مي        

 مهريه و نحوه وصول آن چگونه خواهد بود؟ 

كه امري باعث برائت زوج شود و يا نص          ج در هر شرايطي است، مگر اين       اصل بر اشتغال ذمه زو    
با توجه به فقد شرايط پيشين نه تنها هم          .  شودخاصي مقرر دارد با  ورشكستگي ذمه زوج بري مي           

تا مبلغ معيني نيز در       2 قانون اداره تصفيه   58چنان مهريه بر ذمه  زوج باقي است، بلكه طبق ماده              
البته اين مبلغ در زمان حاضر مبلغ بسيار كمي           (   بر طلبكاران عادي قرار دارد      طبقه چهارم و مقدم   

پس .  بردو بابت باقي مهريه خود نيز با طلبكارهاي عادي حصه مي               )  است و نياز به اصلاح دارد       
اكنون بايد ديد آيا ورشكستگي     .  ورشكستگي زوج بر اصل استحقاق زوجه نسبت به مهريه تأثير ندارد           

  وصول آن تأثير دارد يا خير؟ زوج در نحوه

 است كه آيا زوجه در صورت ورشكستگي زوج براي             اولين موضوعي كه بايد بررسي شود، اين        
هاي مقرر در   عنوان طلبكار در زمان    مطالبه مهريه خود بايد از طريق دادگاه اقدام كند، يا بايد به               

رسد با  د را استيفا كند؟ به نظر مي      قوانين تجارت و تصفيه امور ورشكستگي، مراجعه كرده تا حق خو           
تمامي طلبكاران را مكلف كرده است، كه در مدت معين              3 قانون تجارت  462كه ماده   توجه به اين  

اسناد طلب خود را به دفتردار محكمه تحويل دهند و استثنائي هم قائل نشده است، پس زوجه نيز                     
باشد، در مدت تعيين شده     از تاجر ورشكسته مي   بايد با ارائه سند ازدواج كه نشان از طلبكار بودن او             

كه اغلب طلب زوجه بابت     پس با توجه به اين    .  عنوان طلبكار معرفي كند   ت خود را به   . ق 462در ماده   
كه مهريه در   مهريه در سند رسمي آمده است، نيازي به دادگاه و اخذ حكم نيست، حتي در صورتي                 

 .، بايد مورد قبول واقع شودضمن سند عادي باشد، ولي متنازع فيه نباشد
كه آن مال معين با     باشد، با توجه به اين    )  عين معين (اگر طلب مهريه زوجه مربوط به مال معيني         

عقد ازدواج به عنوان مهريه به ملكيت زوجه در آمده است و در واقع، به عنوان امانت در تصرف زوج                      

 /...تأثير ورشكستگي و اعسار زوج بر مطالبات زوجه                                /���
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ت . ق 529ا نزد تاجر باشد، طبق ماده        هتواند در صورتي كه عين آن      ورشكسته است، لذا زوجه مي     
  4.دعوي استرداد آن را مطرح نمايد

تواند در قرارداد ارفاقي نيز شركت كند و در صورت امضاء قرارداد ارفاقي             عنوان طلبكار مي  زوجه به 
كه قرارداد  در صورتي .  تواند طلب خود را وصول كند و بايد طبق قرارداد ارفاقي عمل شود              ديگر نمي 

 كندرسد، دريافت مي  چه از دارايي تاجر به طلبكارها مي        را امضاء ننمايد، سهم خود را موافق آن         ارفاقي
ت اقدام كرده و آن را مطالبه كند، مگر پس از           . ق 489تواند طبق ماده    ولي بابت باقي طلب خود نمي     

  5.اندده روز آن را امضاء كر10كه در قرارداد ارفاقي شركت داشته يا ظرف تأديه طلب كساني
 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي طلب زوجه از بابت مهريه مشروط به وقوع ازدواج            58در ماده   
 سال قبل از توقف شده است، حال بايد بررسي شود، كه آيا شرط مربوط به مبلغي است                   5در حداقل   

 ست؟ كه زوجه از بابت آن مقدم بر طلبكاران عادي است، يا مربوط به كل مهريه زوجه ا

 مهريه زن تا ميزان ده هزار       -ب:...  طبقه چهارم ...":   قانون اداره تصفيه مقرر داشته است      58ماده  
 سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء ساير                5كه ازدواج حداقل    ريال به شرط آن   
 ".شودديون محسوب مي

طالباتي است كه داراي وثيقه نبوده و       كه مقنن در مقام بيان م     با توجه به علت جعل قانون و اين        
بندي مطالبات را دارد، با توجه به متن قانون بايد گفت، اين شرط فقط مربوط به مبلغي                    قصد طبقه 

كه طلب زوجه از بابت     خواهد آن را مقدم بر ساير ديون قرار دهد، و در صورتي            است كه قانونگذار مي   
البته به نظر   .   سال قبل از توقف ازدواج كرده باشند       5ماً  مهريه پذيرفته شده باشد، لزومي ندارد كه حت       

، 3/265مكارم شيرازي؛   (، يا خسارت    )170ابوزهره؛  (كه مهر هبه    رسد، مبناي متخذه در خصوص آن     مي
تاريخ واقعه ازدواج   )  1362،  32 و   31نجفي؛  (يا عوض است    )  1350،  1/150؛ حقاني زنجاني؛    1354

، 1/166صفايي و امامي؛    (جايي كه ازدواج را عقد شبه مالي دانسته         نموضوعيت خواهد يافت؛ ولي از آ     
تواند داخل در غرما شود؛ بنابراين تاريخ ازدواج كه قبل          در هر صورت، زوجه از بابت مهريه مي       )  1375

اما اگر مبناي هبه مورد قبول باشد،         .  يا پس از توقف زوج باشد دخالتي در حكم نخواهد داشت              
 .توان به بطلان مهر حكم دادت شده و مي. ق423مشمول ماده 

تواند به  اگر زوجه مهريه خود را مطالبه كند و زوج تاجر قادر به پرداخت آن نباشد، آيا زوجه مي                   
 دليل عجز زوج تقاضاي صدور حكم به ورشكستگي تاجر را كند؟

، اگر تاجر   6انددت كه ورشكستگي تاجر را نتيجه توقف از تأديه وجوه مي          . ق 412با توجه به ماده     
توان حكم ورشكستگي او را صادر كرد، بلكه اگر از تأديه دين حال                هر تعهدي را انجام ندهد، نمي      

 . توان براي صدور اين حكم اقدام كردعاجز شد، مي
 : گذار ايران تفكيك ميان ديون مدني و تجاري تاجر را متعسر دانسته است؛ زيراولي قانون
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كه ثابت   كليه معاملات تجار را تجاري محسوب كرده است، مگر اين              قانون تجارت  5 ماده   -1
 .شود، معامله مربوط به امور تجاري نيست

 .شود و بايد دادخواست ورشكستگي تقديم كند دادخواست اعسار از تاجر پذيرفته نمي-2
د كه متوفي تاجر باش    تصفيه تركه متوفي در صورتي     7 قانون امور حسبي   274 به موجب ماده     -3

بدين ترتيب، دادگاه براي احراز ورشكستگي تكليفي به          .طبق مقررات تصفيه امور ورشكستگي است      
تواند لذا ديني كه تاجر دارد، مي      )  1387،  126اسكيني؛  (تفكيك ميان ديون مدني وتجاري ندارد         

 باشد و   كه مهريه زوجه وجه نقد يا نقد و عندالمطالبه        پس در صورتي  .  دين مدني، يا دين تجاري باشد     
تواند تقاضاي ورشكستگي زوج را بكند؛ ولي اگر مهريه          تاجر توانايي پرداخت نداشته باشد، زوجه مي       

 . توان درخواست حكم ورشكستگي تاجر مديون را داشتكه نقد، عندالاستطاعه باشد، نميولو آن
 

 تأثير ورشكستگي زوج بر نفقه زوجه: گفتار دوم

 تدارك مخارج خويش و در تلاش براي حفظ بقاء خويشتن است            در وهله اول، زوج در پي تهيه و       
چون تاجر ورشكسته محجور بوده و از تصرف و مداخله در            .  رسدو پس از آن نوبت به نفقه زوجه مي         

اي براي امرار معاش خود نداشته باشد و        اموال و دارائي خود محروم شده است، لذا هنگامي كه وسيله          
و و همسر و فرزندانش منحصر به دارائي او باشد، عضو ناظر و يا اداره تصفيه                 تنها راه ارتزاق و اعاشه ا     

ت در اين   . ق 447ماده  .  ندكبه موجب مقررات ورشكستگي مقدار نفقه را با تصويب دادگاه معين مي            
كه وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشد،       تاجر ورشكسته در صورتي   ":  داردخصوص چنين مقرر مي   

اش را از دارائي خود درخواست كند، در اين صورت، عضو ناظر نفقه و                 ه خود و خانواده   تواند نفق مي
   ".كندمقدار آن را با تصويب محكمه معين مي

كه تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم ورشكستگي از دخالت در امور مالي              اكنون با توجه به اين    
تواند نفقه آينده خود را      ازد، آيا زوجه مي   كه نفقه همسر خود را نپرد      خود ممنوع است، در صورتي     

 مطالبه كند؟ 

 قانون اداره تصفيه ورشكستگي تعيين نفقه ورشكسته و           21ت و ماده    . ق 447با توجه به ماده      
تواند براي نفقه   اكنون آيا زوجه مي   .  افراد واجب النفقه او در اختيار عضو ناظر يا اداره تصفيه است              

يه، اداره تصفيه و يا تاجر اقامه دعوي كند؟ و آيا تاجر ورشكسته در                  آينده خود بر عليه مدير تصف      
صورت نداشتن راهي براي امرار معاش و عدم درخواست از مدير تصفيه براي نفقه زوجه مسئول                      

در اصول زوجه حق اقامه     .  ت عضو ناظر يكي از مراجع تعيين نفقه است        . ق 447است؟ بر اساس ماده     
 د را دارد، اما بايد ديد خوانده دعوي چه كسي است؟ دعوي براي مطالبه نفقه خو

بنابراين، .  تاجر، در هر صورت از تاريخ ورشكستگي ممنوع از دخالت در تمام اموال خود است                   
تواند در  اصل بر اين است كه اگر درآمدي داشته باشد، بايد به تصرف مدير تصفيه درآيد و خود نمي                   

 /...ستگي و اعسار زوج بر مطالبات زوجهتأثير ورشك                                /���
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كند؛ پس زوجه بايد عليه مدير تصفيه و         نفقه را تعيين مي    آن دخالت كند عضو ناظر است كه مقدار        
ت به زوج يا تاجر ورشكسته در صورتي        . ق 447از سوي ديگر در ماده      .  يا عضو ناظر اقامه دعوي كند     

اي ديگر براي اعاشه نداشته باشد، اجازه داده شده است كه از عضو ناظر نفقه افراد واجب                    كه وسيله 
اي براي  ا مفهوم مخالف اين ماده اين است كه اگر تاجر ورشكسته وسيله               لذ.  نفقه خود را بخواهد    

تواند از عضو ناظر تعيين آن را بكند؛        اعاشه داشته باشد، بايد نفقه زوجه را خود پرداخت نمايد و نمي            
پس .  در واقع اين ماده به زوج ورشكسته اجازه داده است كه خود نفقه زوجه را تعيين و پرداخت كند                  

اي براي اعاشه داشته باشد و با اين وجود نفقه زوجه را پرداخت نكند،                    كه زوج وسيله  تيدر صور 
اي براي اعاشه نداشته باشد، تنها وظيفه تاجر ورشكسته اين            كه وسيله ولي در صورتي  .  مسئول است 

 كه درخواست نكند، در برابر    است كه از عضو ناظر درخواست تعيين نفقه زوجه را بكند و در صورتي               
لذا در صورت درخواست و عدم پرداخت توسط عضو ناظر، تاجر مسئوليتي ندارد              .  زوجه مسئول است  

 .و عضو ناظر يا مدير تصفيه مسئول خواهد بود
م در اين   .ق 1206اما نفقه گذشته زوجه در قوانين مختلف مورد اشاره قرار گرفته است، ماده                 

 براي نفقه گذشته خود اقامه دعوي كند و طلب او از            تواندزوجه در هر حال مي    ":  داردزمينه بيان مي  
 "...بابت نفقه طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود                 

هاي بدون وثيقه از تاجر      طلب:  دارد قانون تصفيه امور ورشكستگي مقرر مي        58علاوه بر آن ماده      
هاي عادي است؛ در    طبقه چهارم قرار داده شده و مقدم بر طلب        طبقه است ونفقه زن در       5ورشكسته  

پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم           "قانون حمايت خانواده نيز      12ماده   2تبصره  
 ".است

 لايحه حمايت خانواده ـ كه قوه قضائيه آن را تدوين و به دولت ارسال كرد و هيأت                        43ماده  
 لايحه مذكور را به      1386/  2/5هاي خود، در تاريخ       و اعمال برخي ديدگاه     دولت نيز پس از بررسي     

مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد ـ ديون مربوط به نفقه زوجه و كودك را ديون ممتازه محسوب                     
كه در لوايح حمايت خانواده نفقه زوجه بر ساير ديون مقدم شناخته شده،              با توجه به اين   .  كرده است 

كه نفقه زوجه را بر ساير ديون مقدم         د كه قانون حمايت خانواده از لحاظ اين        ممكن است گفته شو   
نظر كه نفقه زن را در طبقه         قانون تصفيه امور ورشكستگي از اين         58ولي ماده   .  شناخته عام است  
زوجه را تنها بر بستانكاران عادي مقدم دانسته خاص است و عام مؤخر ناسخ خاص              چهارم قرار داده و   

هاي عادي مقدم   پس بايد در اين مورد به خاص عمل كرد و نفقه زن را فقط بر طلب                  .  ستمقدم ني 
 قانون حمايت خانواده    12 ماده   2كه تبصره   اما پذيرفتن اين نظر دشوار است، زيرا بر فرض اين         .  شمرد

 چه در قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي در مورد نفقه زن آمده خاص باشد، اگر قرينه                   عام و آن  
اي وجود  جا چنين قرينه  تواند، ناسخ خاص مقدم باشد و در اين       مرجحي در ميان باشد، عام مؤخر مي      

 :زيرا. دارد
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بندي قانون تصفيه امور ورشكستگي را به قوت خود باقي بدانيم، قانون                 اگر طبقه :  كهاول اين 
گذار دور امر لغو از قانون    اي نخواهد بود و ص    حمايت خانواده درباره نفقه زوجه متضمن هيچ حكم تازه        

 قانون حمايت خانواده     12 ماده   2گذار در تبصره     بنابراين، فرض بر اين است كه قانون        .  بعيد است 
 .وضع حكم جديدي را در نظر داشته و كار عبث و بيهوده نكرده است

ه تحول حقوق زن و خانواده و روح لايحه خانواده مقتضي آن است كه در مورد نفق                  :  كهدوم اين 
برابر :  توان گفت بنابراين، مي .  هم گامي جديد در راه حمايت بيشتر از حقوق زن برداشته شده باشد              

قانون حمايت خانواده نفقه زن بر كليه ديون حتي ديوني كه طبق قوانين پيشين                12 ماده   2تبصره  
گيرد و  يسان، نفقه در صدر ديون ممتازه جاي م        شود و بدين  بر نفقه زوجه رجحان داشته مقدم مي       

فقط ديني كه وثيقه داشته باشد، مقدم بر نفقه خواهد شد؛ زيرا طبيعت حق عيني چنين تقدمي را                    
 34كه در قوانين مختلف از جمله ماده        اما با توجه به اين      ).1369،  184و183صفايي؛  (كند  اقتضا مي 
1354وب تيرماه   قانون تأمين اجتماعي مص    49 و ماده    21/2/1339هاي اجتماعي مصوب    قانون بيمه 

هاي مستقيم مصوب    قانون ماليات  16چنين ماده   ها جزء ديون ممتازه است، هم     مطالبات اين سازمان  
مطالبات وزارت اقتصاد و دارايي براي وصول ماليات و جرائم متعلق مؤديان جزء ديون ممتازه                 1366

شود يا  طالبات مقدم مي  شود اين است كه آيا نفقه زوجه بر اين م          سؤالي كه مطرح مي   .  دانسته است 
 خير؟

د اناند و توضيح داده   مطالبات فوق را مقدم بر نفقه زن دانسته        )  181همان،  (بعضي از اساتيد حقوق     
 گذاركه ممكن است گفته شود حمايت از افرادي كه از لحاظ اقتصادي ضعيف هستند مورد توجه قانون                 

و ماليات را كه براي بقاء دولت و حفظ نظم و            اند  ايران بوده است؛ ولي اين نظريه را صحيح ندانسته         
اند كه اند و نتيجه گرفتهشود، مقدم بر منافع خصوصي دانسته     امنيت و تأمين منافع عمومي گرفته مي      

. چه قانون به صراحت استثناء كرده است       گيرد، جز آن  مطالبات دولت در صدر ديون ممتازه قرار مي        
طور كه حفظ نفس عقلا و شرعاً واجب         امل نباشد، زيرا همان   رسد كه استدلال فوق ك    اما به نظر مي   

باشد، حفظ نفس زوجه از حيث تغذيه و بهداشت به عهده زوجه گذاشته شده، لذا نفقه زوجه                      مي
كه ماليات درصد بسيار ناچيزي از درآمدهاي دولت را         چنين با توجه به اين    هم.  شودمقدم شناخته مي  

؛ شودلت موفق به وصول نشود؛ صدمه قابل توجهي به دولت وارد نمي            كه دو دهد، در صورتي  تشكيل مي 
كه موفق به وصول    دهد و در صورتي   كه مبالغ فوق ارقام حياتي زندگي زوجه را تشكيل مي           در حالي 

لذا بهتر است كه حقوق زوجه از بابت        .  نشود، بخش مهمي از حقوق مالي خود را از دست داده است            
 .ز مقدم باشدنفقه بر مطالبات دولت ني

توان نتيجه گرفت كه نفقه آينده زوجه در هر صورت بايد پرداخت              اما با دقت در مواد قانون مي       
ت و قانون لوايح حمايت خانواده، بر ساير ديون           . ق 447توان گفت كه طبق ماده       شود و حتي مي    
نون تصفيه امور    قا 58هاي داراي وثيقه مقدم است و در واقع هيچ تعارضي بين ماده              زوج، حتي طلب  
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ورشكستگي و لوايح حمايت خانواده وجود ندارد، زيرا اولاً در لايحه خانواده، نفقه زوجه در كنار نفقه                   
رسد كه اولاد بابت نفقه گذشته خود حقي ندارند، به نظر مي           اولاد قرار گرفته است و با توجه به اين         

چنين در مورد نفقه، در     هم.  باشد آينده مي  شود، نفقه اي كه بر ساير ديون مقدم مي      كه منظور از نفقه   
 قانون تصفيه تكليف نفقه آينده زوجه را          21ت و ماده     . ق 447صورت ورشكستگي زوج نيز ماده        

 قانون تصفيه نيز    58ماده  .  هاي با وثيقه  مشخص كرده و در واقع بر ساير ديون مقدم است، حتي طلب           
 عادي قرار داده، منظور نفقه گذشته زوجه         ارهايككه نفقه زوجه را در طبقه چهار و مقدم بر طلب            

است؛ زيرا نفقه آينده زوجه در هر صورت چه بر طبق قانون تجارت و چه بر طبق لوايح حمايت                         
 . خانواده بايد مقدم بر ساير ديون پرداخت شود

 

 المثل، نحله، شرط تنصيف داراييتأثير ورشكستگي زوج بر اجرت: گفتار سوم

 المثلستگي زوج بر اجرت تأثير ورشك-الف

المثل اقامه دعوي كند و در نگاهي ديگر،           تواند بابت اجرت   آيا با ورشكستگي زوج، زوجه مي       
 المثل زوجه دارد؟ورشكستگي زوج چه تأثيري بر دريافت اجرت

اگرچه بر اساس قواعد عام مسئوليت مدني و قاعده فقهي احترام عمل مسلم و عدم تبرعي بودن                   
توانست م، زوجه مي  . ق 336 يا عمل قابل تقويم حتي قبل از الحاق يك تبصره به ماده               هر تأديه دين  

المثل خود به زوج رجوع كند، اما در حال حاضر با تصويب اين تبصره و تصريح                   براي دريافت اجرت  
آن نه استناد به عمومات و نه نياز به طلاق تحت شرايط مندرج در ماده واحده قانون طلاق مصوب                      

تواند در هر زماني كه اراده كند، حتي در صورت          تشخيص مصلحت نظام است، بلكه زوجه مي      مجمع  
 .المثل خود رجوع كندورشكستگي زوجه براي دريافت اجرت

رسد با عدم   المثل خود نيز داراي حقوق ممتاز است؟ به نظر مي            آيا زوجه براي دريافت اجرت     
 جزء ديون عادي است، ولي با الحاق يك تبصره به            المثلگذار، حقوق زوجه بابت اجرت    تصريح قانون 

-المثل زوجه را در كنار ساير ديون زوج قرار داده و اين اجرت         م با توجه به اين كه اجرت      . ق 336ماده  

 قانون اداره تصفيه    58در ماده   كه  باشد و با توجه به اين      المثل بابت خدمت زوجه در منزل زوج مي        
 براي مدت يك سال آخر قبل از توقف در طبقه اول قرار دارد، به               امور ورشكستگي حقوق خدمه خانه    

بتوان با وحدت ملاك از اين بند حق زوجه نسبت به اجرت المثل را حداقل تا اين حدود                 رسد  نظر مي 
 .جزء ديون ممتاز قرار داد

سد، اصل بر تساوي ديون و عدم رجحان ديني بر دين             ررغم مطالب پيش گفته به نظر مي       علي
گر است و اگر در اين امر تشكيك شود اصل استصحاب، اصل شمول استثنائات به قدر متيقن                       دي

كه منظور از خدمه در     اقتضاي حكم به تساوي زوجه در ما نحن فيه با ساير ديان را دارد، علاوه بر آن                 
ته و  قانون اخيرالذكر افرادي است كه به همين منظور و با همين هويت در منزل به كار اشتغال داش                   
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اصل استصحاب، اكتفا به قدر متيقن در          .  دارندنوعا اجرت المسماي خدمات خود را دريافت مي           
استثنا، موضوع له حكم وضعي و حال و هواي حاكم بر روابط خدمه همگي دالّ بر عدم تمايز بين                       

 .  المثل مورد درخواست زوجه با ساير ديان هستنداجرت
 

  تأثير ورشكستگي زوج بر نحله-ب

باشد و در واقع رضايت زوج      كه نحله يك بخشش اجباري از طرف زوج به زوجه مي          با توجه به اين   
نيز تأثيري در تعلق آن به زوجه ومقدار آن ندارد، بايد بررسي شود كه آيا ورشكستگي زوج تأثيري در              

 تعلق نحله به زوجه دارد يا خير؟

ير مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگي         در غ ": ماده واحده طلاق آمده است     6در بند ب تبصره     
مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب                     

كه پرداخت نحله به زوجه با توجه به وسع مالي             با توجه به اين     ".نمايدنحله براي زوجه تعيين مي     
كه زوج ورشكسته باشد، بايد وضعيت او را در نظر گرفت و             رسد در صورتي  زوج است، لذا به نظر مي     

عنوان نحله در نظر گيرد، وگرنه       اگر مالي بعد از تصفيه براي او باقي ماند، دادگاه مبلغي از آن را به                 
كه دادگاه بايد   اي كه مبلغ دارايي منفي وي بيشتر از دارايي مثبتش باشد، با توجه به اين                ورشكسته

رسد كه بتواند مبلغي از دارايي او را به عنوان نحله براي             در نظر گيرد، به نظر نمي     وسع مالي وي را     
 .زوجه در نظر گيرد

 

  تأثير ورشكستگي زوج بر اعمال شرط تنصيف دارايي-ج

يعني تعيين  .  تر است  دخالت دادگاه در امور ورشكستگي قدري گسترده        1311در قانون تجارت    
 قانون تصفيه امور      1318 اسفندماه    24در  .  ذاشته شده است   مدير تصفيه به اختيار دادگاه گ         

ورشكستگي به تصويب رسيد و به موجب قانون مزبور سازمان مستقلي تحت نظر وزارت دادگستري                 
به نام اداره تصفيه امور ورشكستگي تأسيس شد، كه تصفيه امور ورشكستگي جزء وظايف خاص اداره                

ما در رابطه با شرط تنصيف دارايي، بايد در نظر گرفت كه             ا).  1384،  210روشن؛  (مزبور قرار گرفت    
دانان به مجموع حقوق و     در اين شرط از كلمه دارايي استفاده شده است و دارايي در اصطلاح حقوق              

كه آيا  حال براي بررسي اين   .  گويند و دارايي هر شخص ضامن ديون اوست        تكاليف مالي شخص مي   
 تنصيف داراي دارد يا خير بايد اول بررسي شود كه آيا در               ورشكستگي زوج تأثيري در اعمال شرط      

دانان است يعني شامل دارايي مثبت و منفي         جا نيز منظور از دارايي همان دارايي در نظر حقوق          اين
  شود؟شود و منظور اين شرط تنصيف ديون زوج با زوجه نيز هست و يا فقط دارايي مثبت را شامل ميمي

اين شرط منظور تنصيف ديون زوج با زوجه نبوده است، بلكه تنها به جنبه              رسد كه در    به نظر مي  
البته اين انتقاد وارد است كه مقنن در مقام بيان         .  توجه شده است  )  اموال و حقوق مالي   (مثبت دارايي   

گذار دارايي به معناي  گفت منظور قانون  تواناگرچه با اغماض مي   .  كردنبايد از واژه دارايي استفاده مي     
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شود، زيرا منظور از اين شرط حمايت از حقوق زن بوده است و       عرفي است و بنابراين شامل ديون نمي      
 . قصد اين نبوده كه زن را شريك ديون شوهر كنند

كه در اين شرط از اصطلاح دارايي استفاده شده، آيا در صورت ورشكستگي               حال با توجه به اين    
 آيا اعمال اين شرط با ورشكستگي زوجه ملازمه دارد و           زوج و در صورت طلاق همسر در دوران توقف        

شود؟ در اين صورت اول بايد دارايي ورشكسته         يا دارايي مثبت ورشكسته بين او و زوجه تقسيم مي          
گيرد يا اين كه زوجه بابت اعمال اين شرط جزء            بين غرما تقسيم شود وچيزي به زوجه تعلق نمي          

 گيرد؟غرما قرار مي

اً ماهيت حقوقي اين شرط را بررسي كرد كه آيا با اعمال اين شرط براي زوجه                   اكنون بايد اساس  
كه اين شرط، شرط    با توجه به اين   .  آيد يا خير  وجود مي حقي عيني يا حقي ديني نسبت به اموال به         

رسد كه اين شرط نيز مانند ديگر       به نظر مي    )1384،  231گرجي و جمعي از نويسندگان؛      (فعل است   
ي است كه تاجر در دوران قبل از توقف خود بدان متعهد شده است؛ پس اين شرط                     هايشرط فعل 

كند، ولي آيا اين حق ديني قابليت تبديل به حق            فعل در واقع يك حق ديني براي زوج ايجاد مي           
 آيد؟ وجود ميعيني را دارد يا خير، در صورت داشتن از چه زماني اين قابليت به

شود، يا در صورت صدور     ط خاص اين حق تبديل به حق عيني مي         آيا به صرف طلاق با آن شراي      
حكم دادگاه به تنصيف دارايي زوج، اين حق منجز و عيني خواهد شد؟ اين حق به صرف صدور حكم                   

آيد، بلكه زوجه بايد براي اعمال حق خود به            طلاق ولو با شرايط خاص براي زوجه به وجود نمي            
كه با اين شرط    در صورتي .  حكم بر تنصيف دارايي زوج را بخواهد      دادگاه رجوع كند و از دادگاه صدور        

رسد كه زوجه جزء    يك حق ديني به وجود آيد، حتي در صورت صحيح دانستن اين شرط به نظر مي                
كه بعد از حكم دادگاه اين حق ديني زوجه تبديل به حق عيني شود،                در صورتي .  بردغرما حصه مي  

 :ت تام خواهد داشتپس زمان صدور حكم دادگاه موضوعي
  طلاق قبل از توقف-1

كه قبل از توقف صادر شده باشد، تا نصف اموال، يا دارايي مثبت زوج متعلق به زوجه                   در صورتي 
شود و در واقع به هيچ وجه زوج يا ورشكسته حقي در اين اموال ندارد تا بتوان جزء دارايي                           مي

 .ورشكسته به حساب آورد و بين غرما تقسيم كرد

 طلاق در زمان توقف -2

 : جا سه نظريه قابل طرح استكه طلاق در دوران توقف صادر شده باشد؛ در اين ايناما در صورتي
كه اين شرط در زمان قبل از ورشكستگي زوج در عقدنامه گنجانده شده است                با توجه به اين    -1

 دوران توقف منع نشده     و در واقع اعمال اين شرط از تبعات فرعي طلاق است كه ورشكسته از آن در                
است و سبب اين تعهد در زمان قبل از توقف به وجود آمده است، پس در اين صورت به محض صدور                     

 .توان آن را بين غرما تقسيم كردگيرد كه نميحكم دادگاه تا نصف دارايي زوج به زوجه تعلق مي
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ل است، كه هر چند سبب آن       كه اين تعهد زوج نيز در هر حال يك تعهد به فع            با توجه به اين    -2
در زمان قبل از توقف ايجاد شده، ولي قبل از صدور حكم طلاق به درخواست زوج اين حق براي                        
زوجه به وجود نيامده است و در واقع در صورت طلاق در دوران توقف نوعي سوء نيت زوج وجود                        

 . دگيررسد، كه زوجه در اين صورت حتي جزء غرما قرار نميدارد، به نظر مي
كه شرط، انتقال تا نصف دارايي زوج را ملاك قرار داده است، و منظور از                      با توجه به اين     -3

كه طلاق با شرايط خاص در اين دوره اتفاق افتد، بايد            دارايي، دارايي مثبت زوج است، لذا در صورتي       
 گرفته شود و    دارايي مثبت زوج در زمان طلاق، بعد از كسر دارايي منفي او در همان زمان در نظر                   

 .دادگاه حكم به نصف آن و يا معادل آن در اين وضعيت دهد
  طلاق بعد از صدور حكم ورشكستگي-3

كه زوج بعد از صدور حكم ورشكستگي زوجه را طلاق دهد و شرط تعلق تا نصف                      در صورتي 
رايي مثبت  كه منظور از دارايي زوج دا     دارايي وي به زوجه محقق باشد، در اين حالت با توجه به اين              

است، لذا بايد اول دارايي وي بين طلبكارها تقسيم شود و در صورتي كه دارايي مثبتي براي او باقي                     
دست آورده باشد، دادگاه حكم به انتقال تا نصف آن را           ماند، كه در دوران زندگي زناشويي با زوجه به        

 .شوددهد و در واقع زوجه داخل در غرما نميبراي زوجه مي
 

 تأثير اعسار زوج بر مطالبات زوجه: ممبحث دو

، 231دهخدا؛  (داشتن است   اعسار در لغت به معناي در عسرت بودن، در تنگدستي و سختي نگه             
اعسار صفت غير بازرگان است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال                     ).  1325

، 234جعفري لنگرودي؛   (ارد  خود، قدرت پرداخت هزينه دادرسي يا محكوم به وديون خود را ند               
معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به          ":  دارد قانون آيين دادرسي بيان مي      504ماده    ).1368

 1ماده ".طور موقت قادر به تأديه آن نيستواسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به          
معسر كسي است كه به      ":  ارددبا اصلاحات بعدي اشعار مي     1313 آذر ماه     2قانون اعسار مصوب     

 ".واسطه عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد
 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام               3تبصره  
قانوني زوجه  اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعي و                ":  دارداشعار مي 

در (به صورت نقد است؛ مگر در صورت طلاق خلع، يا مبارات            )  اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن       (
-، يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق                 )چه بذل شده  حد آن 

نون طبق   همان قا  6 در خصوص تبصره      27/6/1376-  14428 و مطابق استفساريه شماره        "الذكر
 . عمل خواهد شد3موارد مذكور تبصره 
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پس در زمان اجراي احكام مربوط به مطالبات زوجه، ممكن است كه محكوم عليه يا زوج ادعاي                   
البته اعسار با امتناع تفاوت دارد، امتناع به اين معناست كه           .  رو شويم اعسار كند و يا با اعسار زوج روبه       

اگر مديون اعم از شوهر و غيره از پرداخت           .  كنده خودداري مي  مديون استطاعت دارد، ولي از تأدي      
 :دهدصورت دادگاه يكي از اعمال زير را انجام ميمحكوم به خودداري كند، در اين

 اگر مالي از محكوم عليه پيدا شود، دادگاه با رعايت مستثنيات دين نسبت به وصول آن                      -الف
 اگر مالي از او پيدا نشود و محكوم له يا زوجه                -ب.  هدداقدام و به محكوم له مي       )  عيناً و قيمتاً  (

درخواست بازداشت محكوم عليه يا زوج را كند، وي تا پرداخت محكوم به يا اثبات اعسار خود به                       
كه مديون قادر به پرداخت محكوم به نباشد و اعسار او            ولي در صورتي  .  شوددستور دادگاه حبس مي   

قرآن كريم  .  شوداجراي حكم تا پيدايش حالت يسار متوقف مي        شود و   ثابت شود، از حبس آزاد مي      
 اگر از تنگدستي، طلبكار هستيد، به او مهلت دهيد تا توانگر گردد و قادر به پرداخت دين                  ":فرمايدمي
 اعسار از پرداخت اصل دين      -1:  ادعاي اعسار از پرداخت دين و يا محكوم به دو صورت دارد            .  "8شود
 .ك جاي دين اعسار از پرداخت ي-2

 قادر به پرداخت هيچ مبلغي از محكوم به نيست،           كندحكم صورت اول كه محكوم عليه ادعا مي        
م بيان كرده . ق 652 و   277اما حكم صورت دوم را مقنن در مواد         .  گيرددر ادامه مورد بررسي قرار مي     

ه تأثير متفاوتي   كه ممكن است اعسار زوج با توجه به نوع مطالبه زوج              حال با توجه به اين      9.است
كه درخواست  اما با توجه به اين    .  گيردداشته باشد، لذا در هر مورد به تفكيك مورد بررسي قرار مي             

اعسار و تشريفات بررسي در همه موارد يكسان است، لذا فقط در قسمت مربوط به مهريه قواعد كلي                   
 .شودبيان مي

 

 تأثير اعسار زوج در اجراي حكم مهريه: گفتار اول

 10كه محكوم عليه يا زوج در هنگام اجراي حكم مهريه مدعي اعسار باشد، بايد ظرف                  صورتي در
روز مقرر در اجراييه از تاريخ ابلاغ آن، نسبت به تقديم دادخواست اعسار اقدام كند و اگر قبل از ابلاغ                     

تقديم دعوي  ورقه اجراييه مدعي اعسار شده باشد، بايد ظرف مدت فوق تصديق دفتر دادگاه راجع به                 
 .اعسار، يا رونوشت حكم اعسار را به اجراي احكام تسليم دارد

دعوي اعسار در مورد محكوم به، به طرفيت محكوم له دعوي اصلي به لحاظ عدم امكان پرداخت                  
الذمه محكوم عليه زوجه اقامه خواهد شد و در مورد ورقه لازم الاجرا ثبت                 نقدي دفعي مهريه مافي   

بايد ضمن  )  مدعي اعسار، محكوم عليه    (خواهان  .  10شودت متعهد له اقامه مي      اسناد نيز به طرفي    
 گواه  4تكميل دادخواست، عنوان خواسته را اعسار از پرداخت نقدي دفعي محكوم به و گواهي لااقل                 

 .تقديم دفتر دادگاه كند
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با تقاضاي  تسليم دادخواست اعسار ملازمه با تقسيط ندارد، ولي دادن دادخواست تقسيط ملازمه              
مرجع رسيدگي دعوي اعسار در مورد محكوم به، دادگاهي است كه بدواً به دعوي اصلي                 .  اعسار دارد 

مطالبه مهريه رسيدگي كرده است؛ لذا مرد يا زوج محكوم عليه بايد دادخواست فوق را به آن شعبه                    
ه محل اقامت مدعي    چنين دعوي اعسار در مقابل اوراق اجراييه ثبت اسناد در دادگا            هم.  تسليم كند 

تواند با ارائه تصويري از     اعسار اقامه خواهد شد محكوم له خوانده دعوي اعسار در جلسه دادرسي مي             
وضعيت مالي خواهان، يا معرفي دقيق مالي و دارايي نامبرده در برابر ادعاي وي اظهارنظر كرده و در                   

 . دادصورت احراز اين امر دادگاه حكم به رد اعسار مشاراليه خواهد
 روز از تاريخ وصول درخواست اعسار پرونده را به نظر               2مدير دفتر دادگاه مكلف است ظرف         

چه حضور شهود را لازم بداند، به مدعي اعسار اخطار شود تا در روز                 رئيس دادگاه برساند، تا چنان     
 اين حكم قابل    مقرر شهود خود را معرفي كند و دادگاه حكم به رد و يا قبول اعسار صادر نمايد؛ البته                  

هر زمان كه معسر به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن شود، ملزم به                     .  تجديدنظر است 
معهذا درصورت پذيرش اعسار مدعي فوق و صدور حكم به تقسيط محكوم به، نيازي               .  تأديه آن است  

 .هاي مالي نيست  يتنامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوم     به اخذ تأمين از نامبرده با توجه به آيين         
 قانون اعسار نسبت به عدم توانايي خويش در تأديه بخشي از              20و1تواند برابر مواد    محكوم عليه مي  

محكوم به يا طرح ادعاي اعسار و تقديم دادخواست مربوطه تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مقتضي                  
 .كند

رفيت محكوم له دعوي اصلي در       ط  همان قانون دعواي اعسار در مورد محكوم به، به         21برابر ماده   
مدعي اعسار در اين حالت     .  به طرفيت متعهد له اقامه خواهد شد       الاجراي ثبت اسناد و   مورد ورقه لازم  
 قانون مزبور شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي را كه از وضع معشيت و                    23بايد وفق ماده    

ر صورت صدور حكم به پذيرش اعسار        د.  زندگاني او مطلع هستند، به دادخواست خود ضميمه كند          
   ).85-1381آرشيو حقوقي نيك داد؛ (محكوم عليه، اين حكم در مرجع مربوطه قابل تجديدنظر است 

تواند با تقديم دادخواست به دادگاه       قانون اعسار مدعي اعسار از تأديه ديون نيز مي          1طبق ماده   
رتباط برخي از محاكم نظر به پذيرش          صلاح در مقام اثبات ادعاي خويش برآيد، در همين ا             ذي

عنوان دين بر ذمه مرد داشته و بعضي ديگر از             جاي مهريه به  دادخواست اعسار زوج از تأديه يك       
نند؛ كها رسيدگي به اين خواسته را منوط به صدور حكم محكوميت زوج به پرداخت مهريه مي               دادگاه

معهذا نظر به منسوخ    .  دانان مشهود است  وقبدين ترتيب اختلاف رويه قضايي در محاكم و در بين حق          
 قانون مزبور و فقدان ممنوعيت در رسيدگي به ادعاي موصوف و اصل بقاي قانون، نظر                 1نشدن ماده   

 هيأت عمومي ديوان     29/7/1382 مورخ   622رأي وحدت رويه شماره        .نخست قابل پذيرش است    
نحوه ارشاد و رسيدگي به       11نامه اجرايي  طرح جامع رفع اطاله دادرسي و شيوه         25عالي كشور و ماده     

 12.هاي مطالبه مهريه و اعسار مصوب رياست محترم قوه قضاييه نيز مفيد همين معناستپرونده
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 تأثير اعسار زوج بر نفقه زوجه : گفتار دوم

طور كه ذكر شد، براي ادعاي اعسار و اثبات آن مدعي بايد طرح دعوي كند و ادله و مدارك                   همان
پس در صورت اثبات اعسار، زوج به پرداخت          .  ت كرده و اگر گواه داشته باشد، معرفي كند          را پيوس 

 13).1379،  137حسيني؛  (  شود كه كار كند و نفقه را تأمين كند         شود، ولي موظف مي   نفقه الزام نمي  
 كه شغلي مطابق با شئون و حيثيات او وجود نداشته باشد، كه در اين صورت مديون، در موقع                 مگر آن 

 :اما عجز زوج از پرداخت نفقه بر دو قسم است ).1367، 128محقق داماد؛ (يسار ملزم به جبران است 
جا زوجه  اگر زوجه علم به عجز زوج داشته باشد، در اين          :   قبل از عقد شوهر عاجز بوده است        -1

، 5/194سرخسي؛  (خودش با علم خودش اقدام به ازدواج با شوهر عاجز از پرداخت نفقه نموده است                 
كه زوجه بدون علم ازدواج كند، چون عجز شوهر خلاف ظاهر حال بوده و او                 ولي در صورتي    ).1406
رسد كه مرد مرتكب نوعي تدليس شده است        د، در حقيقت به نظر مي     كر زوجه را مطلع مي    بايستمي

 .و زوجه با خيار تدليس حق فسخ نكاح را داراست
ين صورت، زوجه به دادگاه رجوع كرده و حكم انفاق عليه            شوهر پس از ازدواج عاجز شود، در ا        -2

م به وي   .ق1129هاي عدم پرداخت مطابق ماده       گيرد و در صورت عدم پرداخت، ضمانت        زوج مي 
 گيردشود؛ يعني اگر اجراي حكم دادگاه ميسر نشد، از دادگاه حكم الزام شوهر را به طلاق مي     تحميل مي 

زوجه ولي  ،   زوج معسر بوده   كهياما صورت .  دهداه رأساً طلاق مي   و اگر اين حكم هم ميسر نشد، دادگ        
 ،كندشوهر ادعا مي     -الف  :است، داراي چند حالت      باشد اشتباه انداخته شده     از آن بي خبر بوده يا به     
با رد ادعاي او، ادعاي يسار و        اگر زن،    در اين حالت،    .  پردازد همسرش را ب   نفقهمعسر است و نمي تواند     

ادعاي شوهر در صورتي كه با        ،  كندتوانمندي او را مطرح كند و نتواند بر ادعاي خود شاهدي اقامه               
به   ).1416،    3/130، سيستاني؛   1390،  2/319امام خميني؛     (شودپذيرفته مي  سوگند او همراه باشد،     

اما ادعاي زن مبني بر يسار شوهر بر خلاف اصل است و از             ،   ي شوهر مطابق اصل است    ادعا بيان ديگر،   
 كندكه شوهر به يسار و توان مالي خود اقرار           ؛ مگر اين  استزن موظف به اقامه بينه و شاهد          رو،  اين
   ).1410، 3/112علامه حلي؛ (

دليل بر يسار و     اقدام به ازدواج،     ر،  به بيان ديگ  .  ادعاي اعسار به منزله انكار پس از اقرار است          .  ب
چنان است   در واقع،    حالا اگر كسي پس از آن، ادعاي اعسار را مطرح مي كند،             .  توانمندي مالي است  

ثير و اعتباري   أ و البته كه انكار پس از اقرار هيچ گونه ت          كندكه پس از اقرار به چيزي، آن را انكار مي           
از اساس مردود است      پس طرح ادعاي اعسار از طرف شوهر،           ).1406،  124سرخسي؛    (نخواهد داشت 
 .شودو شنيده نمي

از آن  .   سازگاري ندارد   »وان يكونوا فقرآء يغنهم االله من فضله       «با ظاهر آيه شريفه      لكن اين نظر،    
پسنديده  گذشته روايات زيادي داريم كه اقدام به ازدواج را حتي در صورت فقر و احتياج مادي،                       

پرسيدم آيا اين ) ع( امام صادق  از:  گويداسحاق بن عمار مي   .   مومنان را به آن ترغيب مي كند      شمرده و 
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اما آن   ؛دكرآمد و از احتياج خود شكايت      )  ص(  قضيه درست است كه مردي سه بار خدمت رسول االله         
 الرزق  :بلي درست است و سپس ادامه داد      :  فرمود)  ع(  امام صادق    د؟كرحضرت او را به ازدواج سفارش       

   .)1403، 124حر عاملي؛ ( روزي در سايه زنان و فرزندان است. مع النّساء و العيال
يعني بايد ديد كه وضع زندگي       .  وضع زندگي شوهر است    ملاك تشخيص اعسار يا عدم آن،         .  ج

ادعاي اعسار از طرف او       اگر زندگي او همانند زندگي اغنيا و ثروتمندان است،              .  زوج چگونه است  
نشانه آن است كه معسر      اما اگر به گونه فقرا و نيازمندان زندگي مي كند،             . پايه و مردود خواهد بود    بي

كننده به  چه تعيين آن به عبارت ديگر،    .  )1406،  124سرخسي؛  (  شوداست و ادعاي او پذيرفته مي      
موجه و   ال،  ملاحظه ظاهر حال زوج است و به نظر مي رسد داوري بر اساس ظاهر ح                آيد،  حساب مي 
 .معقول است

 كه زوج داراي سابقه يسار بوده و در گذشته توان مالي خوبي داشته و مي توانسته                  در صورتي اما  
در اين   همسرش را بپردازد،       نفقه تواند  اگر ادعا كند معسر است و نمي         همسرش را بپردازد،      نفقه

اعسار و تنگدستي خود     بار اثبات ادعا بر دوش خود اوست كه بايد با اقامه بينه و آوردن شاهد،                 فرض،  
 يسار و   با سوگند زن مبني بر     به مقتضاي استصحاب حالت سابقه،       ،  اين صورت در غير   .  كندرا اثبات   

اما اين موارد در رابطه       ).2/319امام خميني؛     (خواهد شد نفقه  محكوم به پرداخت     توان مالي شوهر،    
رسد هر چند امكان    در رابطه با تأثير اعسار زوج بر نفقه زوجه به نظر مي            ، وگرنه،   استبا اثبات اعسار    

ورت اثبات اعسار از پرداخت      دارد، كه اعسار زوج در نفقه گذشته زوجه تأثير داشته باشد، و در ص                 
طور كه  ولي در مورد نفقه آينده همان     .  معاف شود، يا دادگاه حكم به پرداخت به صورت اقساط كند           

رويه بر اين است، اثبات اعسار زوج تأثيري در پرداخت ندارد و زوج بايد كار كند، نفقه زوجه را                          
طور كه قانون نيز     همان.   نيست پرداخت كند و طبق رأي مشورتي نيز اثبات اعسار مسقط نفقه               

پرداخت نفقه را به توانايي مالي زوجه و زوج موكول نكرده است و در صورت عدم توانايي پرداخت                      
 .شودم عمل مي.ق1129طبق ماده 

 

 المثل، نحله، شرط تنصيف داراييتأثير اعسار زوج بر اجرت: گفتار سوم

 المثلتأثير اعسار زوج بر اجرت: الف

كه طبق ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق در صورت صدور حكم قطعي             ه به اين  حال با توج  
، يعني در واقع زوج اجبار به          باشداعسار زوج اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر ممكن مي                

م و در زمان    . ق 336حال اگر زوجه به استناد تبصره ماده          .  شودالمثل به زوجه نمي   پرداخت اجرت 
داري نمايد، دادگاه   الزحمه خانه المثل كند و شوهر ادعاي اعسار از پرداخت حق        اجرتزوجيت مطالبه   
 چه تكليفي دارد؟

�
 /...تگي و اعسار زوج بر مطالبات زوجهتأثير ورشكس                                /�
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؛ بنابراين  14حاكم است 1377هاي مالي مصوب آذرماه     در اين مورد قانون نحوه اجراي محكوميت       
كند و در   ميالمثل شود، دادگاه اجرائيه حكم صادر       كه زوج محكوم به پرداخت اجرت     قانون در صورتي  

صورت عدم اجراي حكم ظرف مهلت مقرر چنانچه مالي داشته باشد، آن را ضبط و به ميزان محكوم                   
كه چه زوجه تقاضا كند، شوهر در صورتي        در غير اين صورت، چنان     .  كندبه از آن مال استيفاء مي      

گاه خارج از   كه مدعي اعسار شود، داد     معسر نباشد تا زمان پرداخت حبس خواهد شد و در صورتي            
 و در صورت صدور حكم قطعي بر اعسار وي از حبس آزاد              كندنوبت به ادعاي اعسار او رسيدگي مي      

 . شودمي
المثل كارهايي كه   م اجرت . ق 336تواند به استناد تبصره الحاقي به ماده        در حال حاضر، زوجه مي    

رسد فرقي بين دين زوج از باب        براي زوجه و به دستور وي انجام داده مطالبه كند؛ لذا به نظر نمي               
المثل و يا   بنابراين، ممكن است اعسار از پرداخت يك جاي اجرت         .  المثل و ديگر ديون او باشد     اجرت

در هر  .  كندالمثل باشد، كه قاضي با توجه به هر مورد عمل مي              از پرداخت اصل دين بابت اجرت       
 .المثل بازداشت يا زنداني كردابت اجرتتوان وي را از بكه زوج معسر باشد، نميصورت، تا زماني

 
 تأثير اعسار زوج بر نحله: ب

با توجه به نتايج مأخوذه در بحث تأثير ورشكستگي زوج بر نحله، يكي از شرايط تعلق نحله به                      
كه اعسار زوج ثابت شود، دليل بر اين است كه زوج از نظر             زوجه وسع مالي زوج است، پس در صورتي       

قع جز مستثنيات دين چيزي ندارد؛ لذا تعيين مبلغ نحله نيز بايد در حدود                   مالي ضعيف و در وا     
كه دادگاه  رسد در اين صورت مانند ورشكستگي جايي براي اين          البته به نظر مي    .  دارايي زوج باشد  

 .مبلغي را از دارايي وي براي زوجه در نظر گيرد وجود ندارد
 
 صيف دارائيدر مورد اجراي حكم شرط تنادعاي اعسار زوج : ج

 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، اجراي صيغه طلاق را منوط به تأديه حقوق                   3تبصره  
 :البته اين حكم در دو صورت استثناء شده است. ده استكرشرعي و قانوني زوجه 

  رضايت زوجه بر اجراي صيغه طلاق بدون دريافت حقوق خود؛-) الف

 .كنداز پرداخت حقوق مالي زن  صدور حكم قطعي بر اعسار شوهر -) ب
 مهلت اعتبار و    1376 از سوي ديگر، قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب              

 سه ماه قرارداده و خواهان طلاق مكلف است، گواهي را ظرف سه ماه از                 فقطاجراي اين گواهي ها را     
عسار توسط شوهر بايد ظرف مدت        لذا تقديم دادخواست ا    .  تاريخ ابلاغ به دفترخانه تسليم نمايد       

رويه قضايي بر آن است كه در صورت تسليم گواهي عدم امكان سازش ظرف                 .  مذكور صورت گيرد  
به دفترخانه و نيز تقديم دادخواست اعسار تا تعيين تكليف دعواي اعسار،                )  سه ماه (موعد قانوني   
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 ، مقرر به دفتر ثبت طلاق     گواهي به قوت خود باقي است و در صورت عدم تسليم گواهي ظرف موعد              
در تقديم  .   گواهي از اعتبار ساقط مي شود     ،چه زوج دعواي اعسار را ظرف موعد مقرر تسليم كند         چنان

 - با توجه به ماهيت دين و بدهي بودن آن          -دادخواست اعسار از پرداخت نفقه، مهريه و اجرت المثل        
واند نسبت به موضوع شرط     تا زوج مي   اختلافي نيست اما سؤال آن است كه آي       طور كه ذكر شد،     همان

 تا نصف دارايي مدعي اعسار شود؟ 

چه دادگاه انتقال درصد مشاعي از عين اموال را مورد حكم قرار دهد، ادعاي اعسار بلاوجه                  چنان
كه دادگاه نظر   اما در صورتي  .  است   نه عين قابل پذيرش    و نسبت به دين،     فقط ادعاي اعسار     زيرا ؛است

رسد ؟ به نظر مي   كندتواند ادعاي اعسار    ، آيا زوج مي   اموال از نوع بها داشته باشد        ادلبه پرداخت مع  
 زوج نمي تواند مدعي اعسار از پرداخت بهاي اموال شود؛ زيرا شرط ضمن عقد بر                كه با اين وجود نيز    

عين يا معادل دارايي موجود حين طلاق دلالت دارد و تقويم بهاي اموال نيز بر اساس اموال موجود                     
كه زوج مدعي تلف و نابودي اموال در فاصله كارشناسي و اجراي صيغه طلاق                  مگر اين .  بوده است 

مر را به   بايد اين ا  »  قاعده البينة علي المدعي   «صورت با توجه به اصل استصحاب و          كه در اين   ؛باشد
 .اثبات برساند

 

 گيرينتيجه

شرط تنصيف دارايي از حقوق مختص زوجه در روابط زوجين              نحله و   المثل،اجرت  نفقه،  مهريه،
 برتواند   شرايط مختلفي مي   .گيرد، كه تحت شرايط خاصي به زوجه تعلق مي          استدر حقوق ايران    

 ورشكستگي يا   ؛صول آن تأثيرگذار باشد   استحقاق زوجه به اين مطالبات، ميزان آن و نحوه مطالبه و و            
 .استاعسار از اين شرايط 

 قانون تصفيه امور    58ورشكستگي زوج بر استحقاق زوجه به مهريه تأثيري ندارد و طبق ماده                 
ريال در  10000 سال قبل از توقف منعقد شده باشد، تا مبلغ              5كه ازدواج   ورشكستگي در صورتي  

 .گيردگيرد و بابت بقيه در كنار طلبكاران عادي قرار مي         دي قرار مي  طبقه چهارم و مقدم بر طلبكاران عا      
 .تواند آن را مسترد نمايد و ورشكستگي زوج تأثيري در آن ندارد            اما اگر مهريه عين معين باشد، مي      

تواند داخل در غرما باشد     در هر حال، در صورتي زوجه از بابت مهريه مي         رسد كه   چنين به نظر مي   هم
 .قبل از توقف صورت گرفته باشدكه ازدواج 

 قانون تصفيه امور ورشكستگي و لوايح حمايت خانواده         58در رابطه با نفقه نيز تعارضي بين ماده         
ت و  . ق 447شود، نفقه آينده است، ماده      اي كه بر ساير ديون مقدم مي       وجود ندارد و منظور از نفقه     

 .  قانون تصفيه نيز مشعر بر اين امر هستند21ماده 
پرداخت نحله به زوجه با توجه به وسع          .  المثل جزء ديون عادي است     قوق زوجه بابت اجرت    ح

كه زوج ورشكسته باشد، بايد وضعيت او را در نظر گرفت و اگر مالي                مالي زوج است؛ لذا در صورتي      

 /...تأثير ورشكستگي و اعسار زوج بر مطالبات زوجه                                /���
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ف شرط تنصي .  بعد از تصفيه براي او باقي ماند، دادگاه مبلغي از آن را به عنوان نحله در نظر گيرد                     
دارايي يك شرط فعل به نفع زوجه است و استحقاق وي منوط به زمان وقوع طلاق است، به هر شكل                 

 .گيرددارايي مثبت زوجه در زمان طلاق ملاك ارزيابي است و تنصيف بر همان اساس صورت مي
در صورت ادعاي اعسار زوج و اثبات آن توسط دادگاه در صورتي كه اعسار از پرداخت يك جاي                    

كه شود و تا زماني   كه اعسار از پرداخت اصل دين باشد، زوج آزاد مي         ه باشد، تقسيط و در صورتي     مهري
 .توان وي را مجبور به پرداخت كرديسار شود نمي

نفقه گذشته مانند ديگر ديون بوده، ولي در مورد نفقه آينده زوج بايد كار كند و نفقه زوجه را                       
با ديگر ديون ندارد و در صورت اثبات اعسار بر حسب مورد              المثل نيز هيچ فرقي     اجرت.  تأمين كند 

اما در مورد تأثير اعسار بر شرط         .  شودشود و يا تا حالت يسار معاف مي         تقسيط يا مهلت داده مي     
چه دادگاه انتقال درصد مشاعي از عين اموال را مورد حكم قرار دهد، منفي                   چنان تنصيف دارايي، 

 نه عين    و  نسبت به دين   فقطدعاي اعسار بلاوجه است و ادعاي اعسار         زيرا با وجود عين مال، ا      ؛است
تواند زوج نمي كه دادگاه حكم به پرداخت بهاي اموال دهد           چنين در صورتي  هم.  قابل پذيرش است  

مدعي اعسار از پرداخت بهاي اموال شود؛ زيرا شرط ضمن عقد بر عين يا معادل دارايي موجود حين                   
كه زوج مدعي    مگر اين  ؛يم بهاي اموال نيز بر اساس اموال موجود بوده است          طلاق، دلالت دارد و تقو    

 با توجه به    ،صورت   كه در اين   ،تلف و نابودي اموال در فاصله كارشناسي و اجراي صيغه طلاق باشد             
 .بايد اين امر را به اثبات برساند» قاعده البينة علي المدعي«اصل استصحاب و 

 

 
 هانوشتپي

 ".تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بكندشود وميبه مجرد عقد زن مالك مهر مي" 1082ماده . 1
بستانكاراني كه داراي وثيقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم      "  58ماده  .  2

هايي كه داراي وثيقه چنين باقي مانده طلب طلب هايي كه داراي وثيقه نيست و هم .مي شوند بر ساير بستانكاران قرار داده 
بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات زير بر يكديگر مقدمند و در تقسيم نامه حاصل فروش                        

 .اموال متوقف اين تقدم رعايت و قيد مي شود
  طبقه اول

  . حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف- الف 
 .خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف حقوق -ب 
 . دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي گيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف-ج 

 طبق دوم

ها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته از                   طلب اشخاصي كه مال آن    
اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره                .   يا قيمومت مديون شده است      جهت ولايت و  

 . باشد قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال از انقضاي آن اعلام شده
  طبقه سوم

���/ 
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 .رسيده است طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي مديون و خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف 
 1 طبقه چهارم

 . قانون مدني1206 نفقه زن مطابق ماده - الف
پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به            حداقل  كه ازدواج    مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آن           -ب  

 . مي شود مازاد جزء ساير ديون محسوب
  طبقه پنجم

 ". ساير بستانكاران
ز صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مكلفند، در مدتي كه به موجب اخطار مدير تصفيه در                  پس ا "ت. ق 462 ماده.  3

حدود نظام نامه وزارت عدليه معين شده است اسناد طلب خود را يا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستي كه كليه                          
 ". به دفتر دار محكمه تسليم كرده قبض در يافت دارندكندها را معين ميمطالبات آن

اي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا به مشار اليه داده شده است كه به حساب                   مال التجاره "ت  . ق 529ماده  .  4
ها در كل يا جزئا نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام كه عين آن
 ".ه و موجود باشد قابل استرداد استاز طرف تاجر مزبور امانت يا براي فروش گذارده شد

اند يا در ظرف ده روز همين كه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهايي كه در اكثريت بوده"ت . ق489ماده  .5
داد را هم امضاء    اند قطعي خواهد بود، ولي طلبكارهايي كه جزء اكثريت نبوده و قرار            از تاريخ تصديق آن را امضاء كرده       

رسد دريافت كنند ليكن حق ندارند در آتيه        چه از دارايي تاجر به طلبكارها مي      توانند سهم خود را موافق آن     اند مي نكرده
داد ارفاقي  از دارايي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كساني كه در قرار                        

 ".اندهشركت داشته، يا آن را در مدت ده روز امضاء كرد
 ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل                     "ت  .ق 412ماده   .6

توان صادر  حكم ورشكستگي تاجري را كه حين الفوت در حال توقف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز مي                      .  شودمي
 ".كرد
 ".متوفي بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف است تصفيه تركه متوفي در صورتي كه " 274ماده . 7
 "وان ذوعسرة فنظرة الي ميسرة". 8

تواند نظر به   تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد كند، ولي حاكم مي                متعهد نمي "م.  ق  277م.  9
ر موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي            د "م. ق 652ماده  ".وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد         

 ".دهدمقترض مهلت يا اقساطي قرار مي
 )1313 قانون اعسار مصوب 21ماده . 10
  .2-3 صص 20/9/1385 مورخ 17999رورنامه رسمي كشور شماره . 11
 مورخ  622ويه شماره    قانون اعسار و راي وحدت ر      24 و قانون مدني و ماده       652 و   277 مستنبط از مواد     25ماده  .  12
 هيات عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط منوط به صدور حكم محكوميت مديون 29/7/1382

 يا ديه امكان اتخاذ تصميم راجع به         ، بلكه ضمن رسيدگي به اصل دعواي مطالبه طلب         نيستو يا حبس محكوم عليه       
همچنين با توجه به اين كه       .ار اقساط و يا تشخيص اعسار وجود دارد         ادعاي اعسار مديون مبني براعطاي مهلت و قر         

هاي  قانون نحوه اجراي محكوميت    3رسيدگي به ادعاي اعسار در صورت اقامه دعواي مستقل توسط مديون مطابق ماده              
تقسيط  و احكامي كه در اين خصوصي مبني بر قبول اعسار با صدور قرار                 استمالي به صورت فردي و خارج از نوبت          

 شودصادر مي

��
 /...ورشكستگي و اعسار زوج بر مطالبات زوجهتأثير                                 /
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عجز از پرداخت نفقه مسقط حق نفقه         :  30 شعبه 10/11/1371 مورخ   1152/20رأي ديوان عالي كشور شماره       .  13
 .قانون مدني بايد عمل گردد 1129نخواهد بود بلكه طبق مدلول ماده 

م شود، چه به صورت     هر كس به پرداخت مالي به ديگري محكو        ":هاي مالي    قانون نحوه اجراي محكوميت    2ماده  .  14
دادگاه وي را الزام به تأديه      .  آن را تأديه نكند    استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر وزيان ناشي از جرم، يا ديه و                  

 و در   كندچه مالي از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي                   نكرده و چنان  
 ". تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كردغير اين صورت بنا به

چه موضوع اين ماده فقط دين بوده ودر ذمه مديون باشد، دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور                     چنان:  تبصره
وجود نباشد، به جز در بدل       شود كه عين م    خواهد داشت ودر مورد استرداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال مي              

 "حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد

هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي ودر صورت               " قانون نيز اشعار مي دارد     3ماده  
 دادگاه متناسب با    چه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود،          اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنان          

 "... وكندوضعيت مالي وي حكم به تقسيط محكوم به صادر مي
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